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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی حمد سفرهای چهارگانه سلوک در سوره

 ي لطیف عرفاني بگويم. خواهم يك نکته مروري از اين سوره را عرض كردم. حال مي

در سیر و سلوک، چهار سفر براي سالك اِلَي الله تعريف شده است كه به آن سفرهاي چهارگانه يا 

، سیر از خلق به سوي حقّ، سیر از «مِنَ الخَلقِ الَِی الحَق»سفر اوّل سیر  1گويند. اَسفار اَربعه مي

مرزهاي كَثَرات و توجّه آنها، به سمت حقّ اوّل است. سالك در پايان سفر اوّل به مرزهاي قلب و 

رسد. يعني سالك در پايان سفر اوّل، اسماء شهود حقّ اوّل با اسماء و صفات الهي در مظاهرش مي

 بیند. خدا را در مظاهر خدا ميو صفات 

است. در پايان سفر اوّل توانست خدا را در  «مِنَ الحَقِ فِی مَظاهِرِّهِ اِلَی الْحَقِ الْمُطلَق»سفر دوم سِیر 

كند، سیر از حق است در مظاهر حق، به سوي حقّ جا شروع ميمظاهر ببیند. سفر دوم را از اين

هايي ها و مشقّتها، رنجاز عالم كثرت بِکَنَد و بالا برود، سختيخواهد  مطلق. سفر اوّل كه در آن مي

شود. دارد. امّا در سفر دوم سختي و رنج، به شیريني و راحتي، و ترس و خوف، به اَمن تبديل مي

ها، خطرها و مواضع خطرناكي وجود دارد كه فرد بايد براي طيّ آن حتماً مورد  در سفر دوم پرتگاه

 لیاي خدا باشد. هدايت و حمايت او
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شود. در رود و فرد گُم مياست. در سفر سوم توجّه از بین مي «بِالحَقِ فِی الحَقّ»سفر سوم سیر 

كه خودش متوجّه باشد و شعور و سفر سوم سالك خودآگاهي ندارد؛ حل شده است. بدون اين

 . در حديث داريم كه:الهي به آنان كه در تو گمَُنددهد. توجّهي داشته باشد، خدا او را سیر مي

هاي من هستند؛ احدي جز من آنها را  اولیاي من تحت قبّه 2«اَوْلِیائِی تَحْتَ قِبابِی لا یَعْرِّفهُُمْ غَیْرِّي»

 شناسد. نمي

گردد؛ با حق به عالم  مي است. دراين مرحله سالك به پايین بر «بِالحَقِ فِی الْخَلق»سفر چهارم سیر

ابتداي اين سفر ربوبیّت و انتهاي آن عبوديّت است. اين سفر مقامات  گردد. خلق، عالم كثرت برمي

نهايت مقام دارد. اين كه صد و بیست و چهار هزار بسیار فراواني دارد؛ شايد بتوان گفت بي

مظهر يکي از آن مقامات در سفر چهارمند. چون  ان داريم، هر يك از پیغمبر پیغمبر

اند. اين صد و بیست و چهار هزار، كلیّات مقامات است و الاّ دهي انبیا سفر چهارم را طي كر همه

 نهايت است.مقامات بي

دهم. فرد  بعد از  ي حمد اسفار اربعه را به شما نشان ميي بحث در سورهبه عنوان آخرين نکته

؛ « الرَّجِیمِ  یْطانِالشَ  مِنَ  أعُوذُ بِاللهِ»گويد: ي حمد را بخواند. اوّل ميخواهد سوره ، ميتکبیرّة الاحرّام

-در سفر اوّل مي «.مِنَ الخَلقِ اِلَی الحَق»اوّل استعاذه است كه اشاره به سفر اوّل دارد؛ يعني سیر 

اند؛ و به خواهد از عالم كثرت، از توجّه به كثرات و خلق فرار كند؛ چون كثرات مظاهر  شیطاني
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  الشیَْطانِ  مِنَ  أعُوذُ باِللهِ»كند و  ستعاذه ميعالم توحید و مظاهر حقّ توجّه كند. به زبان هم كه ا

گويد؛ اين كلام بايد خبر از حقیقت  مي 4« مِنَ الشَیْطانِ الرَّجِیمِ  الْعَلِیمِ  السَمیِعِ  أعُوذُ بِاللهِ»يا  3« الرَّجِیمِ

و الاّ لفظ كه ؛ 5«اللهِ  ففَِرُّوا إلَى»استعاذه كه در جان اوست بدهد؛ يعني فرار كردن به سوي خدا. 

 چیزي نیست. بايد حقیقت استعاذه به زبان جاري شود. 

اشاره به سفر  «مالِكِ یوَْمِ الدیِنِ»تا « نِ الرَّحیمِٰبِسْمِ اللهِ الرّحَمْـ»كند. ي حمد را شروع ميبعد سوره

. قبلاً گفتیم تَسمیه از «الْمُطْلَقِسِیْرِّ مِنَ الْحَقِ فِی مَظاهِرِّهِ اِلَی الْحَقِ »دوم است؛ سفر از حق به حق 

كنم. خود را دار مي هاي الهي نشانمن وجود خودم را به نشاني از نشان «اَسِمُ نَفْسِی»آيد؛ سمَِه مي

مالِكِ یوَْمِ »تا « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ»كنم. بعد از مُتَصِف به صِفات الله، مُتَسِم به سمِات الله مي

نِ الرَّحیمِ، مالِكِ ٰاَلْحمَْدُ ِللهِ رَبِ الْعالَمِینَ، الرَّحمْـ»، حركت سالك در صفات حق تعالي است. «الدیِنِ

شود. سفر دوم كه از كند، عبد از خودش فاني ميمالکیّت حقّ متعال كه تجّلي مي « یوَْمِ الدیِنِ

، حركت در صفات خداي متعال است تا «وْمِ الدیِنِمالِكِ یَ»شروع شد تا  «نِ الرَّحیمِٰبِسْمِ اللهِ الرَّحمْـ»

 رسیدن به مقام فناي حق. 
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-است. مالکیّت حق متّعال ظاهر نمي «بِالحَقِ فِی الحَق»اشاره به سفر  «إیَِاكَ نعَْبُدُ وَ إیَِاكَ نَسْتَعینُ»

ي فِي الله شود مگر وقتي كه عبد به مقام فنا برسد و از فعل و صفت و ذات خود فاني شود؛ فان

رسد و وقتي شود. وقتي فناي ذات او به حدّ نهايت رسید، عبوديت او به حدّ كمال و تمام مي

عبوديّت او به حدّ كمال رسید، سیر او در حقّ مطلق جز به حقّ متعال نخواهد بود. چون فعل و 

يعني به صفت و ذاتي از سالك نمانده است؛ لذا سیر او سیر به حقّ مطلق در حقّ مطلق است؛ 

 رسد.  كند. در انتهاي سفر سوم سالك به فناي ذاتي در حقّ متعال ميحق، در حق سیر مي

سوي عالم كثرت. اين مرحله از سیر  است كه برگشتن است به «بِالحَقِ فِی الخَلق»سفر چهارم سیر 

أنعَْمَ اللهُ »ط و هدايت شود تا آخر سوره. اينجا بحث صراشروع مي «اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَ»از 

است و شخص به عالم خلقت آمده است. اين رجعت  «ضَالِّینَ»و  «مَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ»و  «عَلَیهِْمْ

رسد. صَحو مي صَحوِ بَعدَ الْمَحويا به مقام  به بَقاءِ بَعدَ الفْنَاءاختیاري سالك در عالم صغیر است. 

پرد و دوباره کر و مستي است. مستي از سرش مييعني هشیاري و مَحو حالت ناهشیاري  و سُ

گردد به كثرت. فرق شود. اوّل از كثرات شروع كرد در پايان هم دوباره برميمتوجّه عالم كثرت مي

ي چهارم، با حفظ وحدت است. حالا با حق و با حفظ وحدت در كثرت سیر آن چیست؟ در مرحله

اي كه وظ ماندن وحدت در كثرت است، به گونهي سفر محف كند. صراط مستقیم در اين مرحلهمي

يك از اين دو زير ديگري مخفي نماند؛ نه وحدت، نه يك از اين دو، بر ديگري غلبه نکند و هیچهیچ

 نقل، پیغمبر اكرم كثرت. اين حالت براي سالکاني حاصل مي شود كه ويژه هستند. بنا به
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نگريست، يك چشم او كور بود، با الم ميبا يك چشم به ع عمرانبنفرمودند: برادرم موسي

چشم ديگرش كور بود، با چشم راست به  كرد. برادر ديگرم عیسيچشم چپ به عالم نگاه مي

كنم. كساني كه در مقاماتِ كرد. امّا منِ رسول الله با هر دو ديده به عالم نگاه ميعالم نگاه مي

خیلي بیشتر است؛ يعني ظهور فعلشان را در  هاي ظواهر عالمموسوي هستند، اشتغال آنها به جنبه

بینید. آنها كه در مقاماتِ عیسوي هستند، ظهور فعلیشان كم است؛ سیر اين عالم بیشتر مي

قرار دارد، حقّ  حالاتشان بیشتر است. امّا شخصي كه اَكمَلِ كمَُل است و در مقامات محمّدي 

 كند.شايستگي ادا مي عالم كثرت و فعل را به كند. حقّ مقام توحید و حقّهر دو مقام را ادا مي

 ي حمد از استعاذهتر صحبت كنم، ديديد كه سورهبا توضیح مختصري كه دادم و جا داشت وسیع

 تا آخر، هر چهار سفر سلوک را دارد. 

ي عمر، گونه، ولو يك بار در همه ي حمد اينامیدواريم خداي متعال به ما اين توفیق دهد در سوره

 كنیم. به بركت صلوات بر محمّد و آل محمّد:سیر 

 مُحَمدٍَ وَ آلِ مُحَمدٍَ وَ عَجِّلّْ فَرَجَهُمّْ ٰهُمَّ صَلِّ عَليٰـاَللّـ
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